
کار، تحصيل، به دنيا آوردن شــش فرزند و فعاليت اجتماعی و 
سياسی... اينها برای بعضی ها جمع اضداد است، شما چطوری توانستيد 

همه را با هم جمع کنيد؟ 
اگر ظاهر قضيه را ببينيم مشکل است اما انسان وقتی پله پله جلو می رود خدا کمک 
می کند و وسايل تسهيل را در اختيارش می گذارد. من زمانی که تصميم به تحصيل 
در رشته پزشکی گرفتم ،در اين رشته پزشــک خانم کم بود. اين رشته را خواندم نه 
فقط برای اينکه پزشک شــوم بلکه بتوانم برای مملکتم پزشک تربيت کنم. چون 
تکليف بود پس خدا هم کمک کرد و توانمندی اش را به من داد. زمانی که وارد اين 
رشته شدم هنوز ازدواج نکرده بودم. در سال دوم ســوم دانشگاه ازدواج کردم و بعد 

فرزندانم به دنيا آمدند. به ازدواج و فرزندآوری به عنوان يک تکليف نگاه کردم.

در اين مسير چه کسانی به شما کمک کردند؟ 
وقتی نخستين فرزندم  به دنيا آمد تصميم گرفتيم در يک ساختمان با پدر و مادرم 
زندگی کنيم. از لطف خدا پدر و مادر بســيار مهربان و فداکاری داشتم که خيلی به 
من کمک کردند. احســاس پدرم و مادرم اين بود که وقتی به من کمک می کنند و 
فرزندانم را نگه می دارند تا من درسم را بخوانم، در ثواب پزشکی من سهيم هستند.. 
وقتی بچه های من کوچک بودند مثلاً واکســن می زدند يا مريض می شدند پدرم از 
طبقه خودشــان بالا می آمدند و با اصرار بچه را می گرفت و می برد می گفت: تو بايد 
سرحال باشی تا بالای سر مريض بروی. من که دکتر نيستم بگذار درثوابش سهيم 
باشم. نخستين فرزندم را زمانی که « انترن» بودم به دنيا آوردم، دومی را «رزيدنت» 
بودم، بقيه را بعد از گرفتن تخصص. درمورد بچه هــا پدر و مادرم خيلی کمک حال 
من بودند. وسط روز برای بچه ها تغذيه می بردند، خيلی وقت ها صبح ها قبل از اينکه 
بچه ها به مدرسه بروند من مريض داشــتم و بچه ها تغذيه نبرده بودند، مادرم وسط 
روز به مدرسه بچه ها می رفت و تغذيه شــان را می داد. بچه های من اين محبت ها را 
يادشان می آيد. مادرم الان ويلچری است گاهی اوقات که بچه ها کمکش می کنند 
مادرم تشــکر می کند که زحمت افتادند فرزندانم می گويند: مامان جون ما يادمان 
هست شما چقدر به مدرســه می آمديد و دفترچه و کتابمان يا تغذيه مان را که جا 

گذاشته بوديم، می آورديد.

از همراهی های همسرتان چگونه بود؟ 
زمانی که دانشجو بودم همســرم در مواقع امتحان اصلاً مهمان به خانه نمی آورد 
و دغدغه مهمانداری را نداشــتم. علاوه بر اين در نگهــداری بچه ها خيلی کمکم 
می کرد. وجود پدر و مادر و داشــتن يک همســر فداکار و همراه خيلی مؤثر بود. 

سخت بود ولی سبک درست زندگی می تواند زندگی را برای آدم راحت کند.

کمی راهبردی تر اين سبک درست زندگی را توضيح می دهيد؟ 
ما از ابتدا يک زندگی ساده دانشجويی داشتيم. من وقت زيادی را برای خريد لباس 
و تزيين غذا و تغيير دکوراسيون منزل نمی گذاشتم و نمی گذارم. حتی غذا هايی 
که می خورديم غذا های ســاده و در عين حال مغذی بود. الان هم بعضی جمعه ها 

٢٢ هزار بچه به دنیا آورده ام
در ســال های اخیر به دلایــل گوناگون بــر روی نقش مــادری و علاقه بــه داشــتن فرزندان متعدد، غباری خاکســتری  رنگ نشســته اســت؛ حتــی بعضی از 
زنانی که مایلند ســه فرزند و بیشــتر داشته باشــند به دلیل نگاه ســرزنش گر جامعه این خواســته خود را ســرکوب می کنند که مبادا با تمســخر و سرزنش 
اطرافیان روبه رو شوند. دکتر« طاهره لباف» متخصص زنان و زایمان و بانوی نخبه سال ۱۳۸۷، مادری موفق با شش فرزند است که همزمان با تحصیل، 

فرزندانش را تربیت کرده و حالا هرکدام از آنها عضوی موفق برای جامعه هستند. گفت وگوی ما را با این مادر موفق بخوانید.

جمعیت و فرزندآوری

گفت وگوی صمیمی با دکتر«طاهره لباف» پزشک زنان و زایمان و مادر ۶ فرزند موفق که فرزندآوری را 
تکلیف می داند


